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 چكيده

با ممكنات اسـت كـه   تعالي يكي از مسائل مهم در باب هستي شناسي، مسئله عليت و رابطة حق
معمولاً فلاسفه و متكلمين را از قائلين بـه  . دهددغدغة آن، مسائل ديگر را تحت الشعاع قرار مي

اند؛ به طوري كه انكار عليت از سوي عرفـاء اجمـاعي   عليت و عرفاء را از منكرين عليت دانسته
را قبـول ندارنـد تـا    چراكه آنان به جز هستي واحد من جميع الجهات، واقعيتي . تلقي شده است

. دارد نظر ت وجودث وحدنگارنده در اين مقاله به بررسي بح .سخن از رابطة با آن به ميان آيد
بنابراين براي يافتن جايگاه اين اصل در كلام عرفاء و ملاصدرا به بررسي ديدگاه آنان در بـاب  

عرفـاء، كـه در   وحدت وجود نزد  با بررسي جايگاه نظري. وحدت و كثرت پرداخته شده است
كند، و بررسي نظرية دقيق ملاصـدرا كـه ميـل از نظريـة     ظاهر انكار عليت را به اذهان متبادر مي

گيـرد بـه كـه ملاصـدرا در     وحدت تشكيكي به وحدت شخصي است نگارنده اين نتيجه را مـي 
هاي وجودي خود كاملا در مسير عرفاء قرار گرفته است؛ به طوري كه در كتـاب اسـفار   انديشه

دهـد كـه   پس از بيان نظرية وحدت تشكيكي وجود، اثبات وحدت شخصي وجود را وعده مي
شود كه اثبات مطلـب فـوق مسـتلزم انكـار     همچنين اين نكته دريافت مي. همان اعتقاد عرفاست
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چراكـه وحـدت شخصـي وجـود، مسـتلزم حـذف ممكنـات نيسـت؛ بلكـه          . عليت نخواهـد بـود  
  .ستي جايگاهي دارندممكنات واقعاً موجودند و در نظام ه

 . وحدت و كثرت، عليت، تجلي، اضافه اشراقي، وحدت شخصي: گان كليديواژ
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 مقدمه

اسـت كـه ملاصـدرا را در سـير تحـول       ئلييكـي از مسـا  لة وحدت شخصي وجـود،  مسئ
-كه از سويي به نظرية ملاصدرا در باب عليت برميكند نزديك مياش به عرفاء فكري

. مؤيد يكي از اصول مهم فلسفة متعاليه؛ يعني اصالت وجود استسوي ديگر گردد و از 
 ينالـد محيها كه به مكاشفات عرفاء و در رأس آنصدرا بر طبق اطمينان و اعتمادي ملا

كه خيال نكنيد  دهددرست و زيبا تلقي كرده، هشدار مياند چه را آنان گفتهدارد هرآن
، 2، ج1419 صـدرالمتألّهين، ( .شعري استگويي حدسي يا تخيلات كلمات آنان گزافه

  )333ص
ي چـون مشـائين قائـل    امختلفي وجود دارد؛ عده در باب وحدت و كثرت اقوالالبته 
گرچه اين كثرات  ؛وجودات بوده و معتقدند كثرت مطلق بر جهان حاكم است به تباين

يين تعبيـر بـه   از توحيد مشا. در معاني انتزاعي عام مثل مفهوم وجود با هم اشتراك دارند
  .توحيد عامي مي شود

كـه   فتعـالي تنهـا حـق  معتقدند در عالم  اي ديگر هرگونه كثرت را توهم دانسته،عده
. ايـن قـول اسـتناد بـه صـوفيه داده شـده اسـت       . وجـود دارد  ،هستي صرف و بسيط است

  )86، ص1374 ،قونوي(
دانند واحدي ميه است كه وجود را حقيقت التألّنظرية ديگر منتسب به صاحبان ذوق

حقيقـت   وه، با وجود اعتقاد به كثـرت موجـودات،  اين گر. كه هيچ كثرتي در آن نيست
لـذا كثـرت ذوق    ؛گيرند و ماهيات ممكن را منسـوب بـه آن  واجب را وجود در نظر مي

  .التأله كثرت انعزالي است و ماهيت هم موجوديت منعزله دارد
عني وحدت در كثرت ي( وجود استديگر كه مشهور به تشكيك در  از سويي نظرية

جـا از واحـد   درايـن . دانـد ؛ ولي داراي مراتـب مـي  وجود را واحد )و كثرت در وحدت
صدرا در نظريات ابتدايي خود تشـكيك در  ملا. شودتعبير مي» يوحدت سنخ«به وجود 

  .  كندپذيرفته است؛ لكن بعدها از نظرية تشكيك در مظاهر وجود عدول ميوجود را 
جا نظرية وحدت شخصي وجود است كه معتقدان به خر مورد بحث در اينديدگاه آ

آن براين باوررند كه وحدت و كثرت در عـالم، هـر دو واقعيـت دارنـد؛ لكـن مصـداق       
ازسويي اين كثرات مستقل از . االله استوحدت، وجود واجب و مصداق كثرت، ماسوي

ري تشئونات و ظهورات او و لذا اي از رشحات و يا به تعبيوجود واحد نيستند؛ بلكه رشحه
بر طبق اين ديدگاه، وحدت، وصف حقيقي حقيقت وجود است . به وجهي عين او هستند

  .تعالي است و كثرت، وصف حقيقي ظهورات آن وجود واحد استكه منحصر به حق
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 آغـاز صدرا در ملا. نهايي ملاصدرا و قول عرفاء شامخين استاين ديدگاه همان نظر 
اثبـات وحـدت شخصـي     از بيان نظرية وحدت تشكيكي وجود، وعدة كتاب اسفار پس

اثبات مراتـب  : گويدملاصدرا مي. دهد، ميوجود را كه اعتقاد اكابر و بزرگان عرفاست
ت است از اثبـات وحـدت   صدد آن هستيم كه عبارچه ما در، منافاتي با آنمتعدد وجود

 صـدرالمتألّهين، (. اسـت، نـدارد  كـه همـان مـذهب عرفـا      و حقيقتـاً  وجود و موجود ذاتاً
  )83، ص1ج،1419

ين عربي قول به وحـدت  الدچون محير مباحث علت و معلول، همدر اواخ ملاصدرا
وي توفيـق اثبـات   . گزينـد تشكيكي ظهور و شئوون آن را برمـي حقيقت وجود و كثرت 

دقيـق و  كه ايـن اصـل،   افزايد سپس مي. دانده را از عنايات و تفضلات الهي مياين نظري
  .غزيده استلپايشان جا در اين مشكل است به طوري كه جمهور حكماء

لـيس فـي دار   . (كنـد ملاصدرا به همان شعار قائلين به وحدت شخصـية وجـود اشـاره مـي    
بنابراين غيـر از او وجـود   . اي نيستكه در خانة وجود جز او ساكن شونده) الوجود غيره ديار

ا توسط برهان عرشي به صراط مستقيم هدايت كرده اسـت  ندارد و معتقد است، خداوند او ر
  )313همان، ص . (كه صراط مستقيم، همان وحدت شخصي وجود و موجود است

  وحدت شخصي هاي نظريةفهلّمؤ. 1

  وحدت) الف

در يك تقسيم ابتدايي واحد، به واحد حقيقي و غير حقيقي تقسيم شده كه واحد حقيقي 
غيرحقه و وحدت غيرحقه به خاص و عام و عام نيز به عام خود به دو گونة وحدت حقه و 

جا مقصود از وحدت حقـة  در اين. شودمفهومي و عام از جهت سعة وجودي تقسيم مي
خاص همان واحد عددي است و مقصود از واحـد بـه وحـدت غيرعـام از جهـت سـعة       
وجودي، همان وجود منبسط يا نفس رحماني در كلام عرفاست كـه در عـين وحـدت،    

  .لكن نسبت به وجود واجب جنبة ظلي و تبعي دارد. شودشامل تمام كائنات مي
زيـرا حقيقـت    ؛از نوع وحدت عددي نيست ،وحدت شخصي البته وحدت در نظرية

كـه وحـدت   ؛ درحـالي )صـرف الشـيء لايثنـي و لايتكـرر    (صرف محض اسـت   ،واجب
وحـدت حقـه    بنابراين وحدت واجب از نـوع واحـد حقيقـي بـه    . پذيرددي تكرر ميعد

؛ ذاتش عين است كه در واقع ذاتي است كه غير از وجود و غير از وحدت چيزي ندارد
 .كه وحدت به عنوان صفت و امر زائد بر ذات بـر آن عـارض شـود   وحدت است نه اين

  )181، ص1360 صدرالمتألّهين،(
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بـا   اسـت،  و اخلاقـي  سـعي جا شخصي و در عين حال حدت در اينكه واز آن جايي
هم ملاصدرا و هـم   به اين مطلب. هاست؛ بلكه دربرگيرندة همة آننداردمنافات كثرت 

صدرا شمول حقيقت وجود بر ماهيات را از بـاب سـرياني و   ملا. كندابن عربي اشاره مي
  بـه نحـو انبسـاط    بنابراين حقيقت واحـد وجـود  . داند كه مجهول الكنه استمي انبساطي

  )3همان، ص( ؛شامل كثرات مي شود
 ،تمام كثرات را به نحو صرافت مندرج و مستغرق در ذات احدي حـق  ،عربي نيز ابن
داند كه بـر تمـام   تعالي را وجود واحدي ميداند و به تعبير ديگر حقط است، ميكه بسي

كثرات تجلي يافته و از طرف ديگر استغراق كثـرات در وحـدت و سـريان وحـدت در     
  )98، ص1381 ،عربيابن( .داندساطي و سعي ميانب ،كثرات را به نحو وحدت

دي اسـت كـه   حقيقـت واح ـ  ،كه وجود كندبيان مي به صراحت نيزعربي بنابراين ابن
ت افراد وحدت حقيقيه بلكه كثر ؛آن منافات ندارد ةحقيقي كثرت مظاهر با وحدت حقة

كه مـراد وحـدت حقيقيـه اطلاقيـه اسـت، نـه وحـدت عـددي كـه          چرا. كندرا تأكيد مي
: گويـد صوص وحدت ميخدر كه ملاصدراچنان) 42، صهمان( .كثرت داردمنافات با 

كـه ايـن   و ايـن  ...نيسـت   ت كه هيچ موجودي جز خداونـد سـبحان  معناي توحيد اين اس
، وحـدت جمعـي اسـت كـه كثـرات،      ه با نظر به حقيقت موجود مطلـق اسـت  وحدتي ك

  )344، ص2ج1419 صدرالمتألّهين،. (تحت آن مندرج مي باشند
نحاء وحدت، وحدت اطلاقي كه در برگيرنـدة همـة   معتقد است از بين تمام اكه چرا
مخـالف وحـدت   وحـدت وجـود مطلـق،    . كنـد هاست، درمورد خداوند صدق مـي تعين

. اسـت هوحـدت  ؛ زيرا وحدت اطلاقـي دربرگيرنـدة همـة   عددي، نوعي و جسمي است
  )352همان، ص(

  در وحدت وجود» وجود«منظور از ) ب

يعنـي وجـودي كـه لا بشـرط از      ؛داندجا، وجود مطلق ميايند را در صدرا مراد از وجو
رفاست كـه تعبيـر   ع لارسميو  لااسميحتي از قيد اطلاق كه همان مقام ( جميع قيودات

  ) 346همان، ص . (د عاري استبن و تقيگونه تعيو از هر) .كندبه مقام احديت مي
بلكه امري خارجي است كـه بـه    ؛اين وجود مطلق از باب مفاهيم و امور ذهني نيست

ي را از خود اضافات و تعينات وجودي و ماهو ، همةحسب صريح ذات و اصل حقيقت
بـرد و بـه   تمامي اسماء و تعنيات را در خود فـرو مـي   ،نمايد و به اعتبار اسم قهاردور مي

 ،بـه حسـب ذات قيـوم   اين وجود مطلق بنابراين . لحاظي منشأ ظهور و بروز كثرات است
. موجودات و مبرا از اختلاط و به حسب ظهور و سريان، عين اشيا است تماميط به محي
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  )55، ص1372 ،جوادي آملي(
) واجـب تعـالي  (ن از حقيقـت وجـود   الانس نيز آمده كه وقتـي سـخ  و لذا در مصباح

بلكـه اطـلاق حقيقتـي     ؛آيد وجود مطلق اراده شده است كه اطـلاق، قيـد آن نيسـت    مي
  )150ص ،1374 ،قونوي. (رابر آن فرض ندارداست كه مقابلي در ب

  وحدت وجود) ج

توان ضد و مثلي بـراي آن  از نظر عرفاء حقيقت وجود، امري واحد و اصيل است و نمي
  .تعاليعدم است و آن، چيزي نيست جز ذات مقدس حق طاردلحاظ كرد و 

  )110، ص1381ابن عربي، (فانّ الوجود حقيقة واحدة و الشيء لايضاد لنفسه 

 لا«و  »ما في الوجـود الا االله «: و تعابيري مانند »ليس في الدار ديار«اشعار آنان بنابراين 
ون مقصود از حقيقت وجود، بنابراين در باب وحدت وجود، چ )همان. (است» اله الا االله

و كثرت . كثرت راه ندارد مگر به توهم) واجب بالذات(در حقيقت وجود واجب است 
نه از سنخ حقيقـت  اين ممكنات . ب است كه همان ممكنات هستنداسواي واجتنها در م

حقيقت ممكنات، اعيان ثابته يـا  . شوندكه با جعل، از حقيقت وجود ميوجودند و نه اين
شوند و از اين به نوعي مقرون به تجليات وجود مي ،اين اعيان ثابته از راه جعل. ماهياتند

كـه بـه   اين كثرت حقيقي در ممكنـات اسـت   بنابر. شودها اطلاق ميحيث موجود بر آن
 بلكــه ؛نيسـتند  »وجـود « ،كــه ممكنـات درحـالي . شـود تـوهم بـه وجـود نســبت داده مـي    

ممكنـات بـر    ».و امـا كثـرت  ان الحق واحد لايعقل في مقابله كثـرت  «اعلم . ند»موجود«
  )19ص ، 1363 صدرالمتألّهين،. (طبق اين ديدگاه، كثرت انعزالي نيست

بنـابراين كثـرت   . تها ناشي از مقرونيت به شأن حقيقت وجود اسآنچنين وجود هم
 مقصود توهمي است كه از حيث اضـافة  جا، از نظر عرفاء توهم است و در اينوجوددر 

ايجادي، منشـأ   اين اضافة. شودطريق تجلي، در ذهن ناظر ايجاد ميوجود به ممكنات از 
  .توهم باشد ممكنات است، نه اين كه كثرت در مرتبة توهم شده

؛ اما وجود بالحقيقه نيسـتند  هستند؛ بالحقيقه دبنابراين بر طبق اين قول، ممكنات موجو
ي يعن ـ ؛وجـود اصـيل اسـت    از نظر عرفـاء، . نين وجودي را داردتعالي چزيرا فقط واجب

 ،گيـرد جعل به ماهيت تعلق مي. ماهيت مجعول بالذات است .الوجود اصيل استواجب
مقصـود عرفـا از توحيـد، نفـي كثـرت      . مـان واجـب بالـذات اسـت    ؛ چـون ه نه به وجود

 ،اثبات موجوديت ممكنات و كثـرت موجـودات اسـت    ،بلكه مقصود ؛موجودات نيست
بنابراين كثـرت و وحـدت   . به نحوي كه با وجود واجب و احديت او تنافي نداشته باشد
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ل بـراي كثـرات   لكن به نحوي كه انعـزال و اسـتقلا   ؛شودنيز مطرح ميدر ديدگاه عرفاء 
  .امكاني پديد نيايد

صدرا نيز معتقد است كه در جهان هستي يك وجود حقيقي شخصي وجود دارد كه واجب 
يـا   ؛)359، ص2، ج1419صـدرالمتألهّين،  (» هي عين الحـق  ةواحد ةالوجود حقيق« :تعالي است

صدر المتألهين (» ان الوجود هو الواجب الواحد الحق«وجود، همان واجب واحد حق است و يا 
مفيـد حصـر   جا ضمير فصل هـم كـه آمـده    خصوص كه در اينبه )171، ص7ج ،شيرازي

   .تعالي است كه شريك و ثاني ندارداست؛ يعني وجود منحصر در واجب

شريك له في الموجودية الحقيقية و  الوجود و الوجود منحصر في حقيقة شخصية لا«

  )314، صهمان( »لاثاني له

كـه در مقابـل آن   معتقد است، به طـوري به وحدت وجود شخصي  ملاصدرا بنابراين
  .دومي قرار ندارد

  يدايش كثرات بر اساس تجلي و ظهورتشكيل مرتبه ماسوا و پ. 2

، مراتب ماسوا غير باشدمقصود از ظهور، توجه واجب تعالي است كه اگر به  از نظر عرفا
تعبيـر  بـه فـيض اقـدس     اند و از اين ظهور،ود كه مقصود از غير، اعيان ثابتهشتشكيل مي

واحـديت   پيـدايش كثـرت، در مرتبـة    شروع شود و سبب تحقق اعيان است؛ اما نقطةمي
لـوازم  و واجب در اين تجلـي، اسـماء   . ي استاست كه سخن از كثرت اسمايي و صفات

ز راه اسـماء و صـفات   جاست كه ارتباط ميان حق با عالم اكند و در اينيآن را شهود م
و نيـز، اسـماء از نظـر مصـداق عـين ذات هسـتند       جـا  كند، گرچـه در همـين  معنا پيدا مي

  .فعل حق هستند ، ظاهر كنندةاسماء و صفات در واقع. ر كار نيستتكثري د
ظهوري  .ماسواست آورندةطلبد كه فراهم، فيض ديگري را ميپس ظهور اعيان ثابته

  .كه اعيان ثابته را مشهود حق مي سازد، فيض اقدس است
توجـه يـا تجلـي حـق بـه      ) نفس رحماني، فيض مقدس(تجلي ايجادي ازسويي ديگر 

موجوديت اعيان ثابتـه،   ملاك. شوندها محقق ميبراساس اين توجه، آن اعيان است كه
و در همين حالت است تران مقترن به فاعلند ها به تجلي است و از طريق اين اقاقتران آن

نام ايجاد و خلق اين اقتران، عنوان عالم و به نسبت واقع بين عالم و مبدأ آن،  كه به نتيجة
شود، گـاه كـوه مـي    توجه ايجادي است كه گاه انسان ميواقع همين در .شوداطلاق مي
  )169، ص 1372جوادي آملي، ( ...شود، و 

، ابتدا كثرت در ناحية اسماء و صـفات حـق كـه در مرتبـة     كثرتبنابراين در پيدايش 
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تقرر خـارجي، ممكنـات بـه تجلـي      شود و در مرحلةظهور ذات بر ذات است ترسيم مي
جـا تجلـي،   كنند كه در اينايجادي، تحقق خارجي پيدا مي يعني همان تجلي ،فعلي حق

  .فعل واجب است
ثبـات تكثـر در حقـايق امكـاني مطـرح      بحثي را در ا ،ملاصدرا نيز در جلد دوم اسفار

بـه مقـام شـامخ عرفـاي الهـي       كـه د است كه اكثر حكماء به دليل اينكرده است و معتق
انـد كـه وحـدت    ، گمـان كـرده  اندنگشتهها واقف اند و به كنه مرام و مقصود آننرسيده
انـد عرفـاء،   هويات ممكنات است و حتي پنداشـته  وجود مستلزم اعتباري بودن ،شخصي

 .داننـد اوهام و خيـالاتي مـي  ... از موجودات قدسي و ملكوتي و  قايق ممكنات را اعمح
  )335، ص2ج ،1419 صدرالمتألّهين،(

  يقت واحده وجودجايگاه ممكنات در حق .3

وجـود  (حظي از وجـود وجـود ندارنـد    وحدت وجود، كثرات واقع در عالم،  در مكتب
  .حق هستنداظلال و اطوار و تعينات ذات و همه، ) مستقل

ان الممكنات علي اصلها من العدم و ليس وجود الا وجودحق بصور احوال ماهي 
  )120، ص1381 ،ابن عربي( .عليه الممكنات في انفسها و اعيانها

-ات اقتضاي وجود ندارند و وجود حقدر عالم وجود، چيزي جز حق نيست و ممكن

بتـه  اعيـان ممكنـات كـه همـان اعيـان ثا     ( .يابنـد الي به صور احوال ممكنات تجلي مـي تع
بـه   )انـد د و به قول  وي وجـود را استشـمام نكـرده   ماننهستند در حضرت علميه باقي مي

ر اعيـان ثابتـه و در   در مـوطن علـم د   ،به عنوان يك واحد حقيقي ،تعاليتعبير ديگر حق
ق و و لـذا رابطـه خـال   كنـد  ظاهر موجـودات خـارجي تجلـي پيـدا مـي     در م ،خارج مرتبة

، همـان  ر عالم وجود داردست و اما آن چه به حقيقتاً دا »مظهر« و »مظهرِ« مخلوق رابطة
  . تعالي استظاهر است كه حق

  )338، ص10جابن عربي، بي تا ( »ما في الوجودبحكم الحقيقه الا ظاهر«

ني، ابتداء بـه ايـن   در رابطه با وجود كثرات در حقايق امكا ،صدرا در جلد دوم اسفار
اند و به كنه مقصـود  اء چون به مقام شامخ الهي نرسيدهكند كه اكثر حكمنكته اشاره مي

 ،عرفاء در بيان وحدت شخصـي وجـود   اند كه نظرية، گمان كردهاندها واقف نگشتهآن
 اند كه عرفاء حقايق ممكنات را اعـم ؛ يعني پنداشتهمستلزم اعتباري بودن ممكنات است

داننـد كـه   اشخاص مـادي، اوهـام و خيـالاتي مـي     ام فلكي وموجودات ملكوتي، اجر زا
خـود، بـا    ملاصـدرا لكن )335، ص2ج ،1419 صدرالمتألّهين،( .گونه تحصلي ندارندهيچ
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شود كـه مقاصـد   كر ميمتذ ،توجه به اعتماد و يقيني كه به علوم و مكاشفات عرفاء دارد
با برهان مطابقـت   ست،ا كه به صورت كلمات مرموز و پيچيده مطرح شده ،اين بزرگان

  )333همان، ص. (دارد
-چگونگي توفيق آن با وحدت شخصي مـي لذا ملاصدرا در اثبات حقايق امكاني و 

  :هر ممكني داراي دو جهت است: گويد
جهتي كه به اين لحاظ كه وجوب بالغير دارد، ممكـن موجـودي اسـت و از ايـن      -1

  .جهت همة ممكنات در وجود مطلق مشاركت دارند
ت ديگري كه به اين لحاظ است كه در كدام يك از درجات وجود از جهت جه -2

 .اعتبار هويت وجودي آن متعين مي شودكمال و نقص قرار دارد كه به اين 

زوج تركيبي است كـه مركـب اسـت از جهـت      ،پس هر ممكني به لحاظ اين تحليل
  )338ص همان،. (استمعيني از قصور،  وجود و از جهت بودنش در يك مرتبة مطلق

توان به ممكنـات بـه دو حيثيـت    كند كه ميملاصدرا سپس در تشريح مطلب بيان مي
ن نـي غيـر از تعـي   هاست كه هر موجـودي داراي تعي يكي به حسب تعينات آن. نگاه كرد

دوم برحسـب   حيثيـت ديگري است كه به اين اعتبار، اعتبار تشخص و اين بودن است و 
و دو حيـث وجـود و    شـود سـطحي نگـاه    براين اگـر بنـا . هاستوجود داشتن و بودن آن

شود حقايق كثيره موجود شود، در اين صورت گفته ميبا هم لحاظ ) حد داشتن(حدود 
توان ن، در اين صورت ميبدون لحاظ تعيشود، به وجود  طور مطلق فقطبههستند و اگر 

ا اگـر  ام ـ آن فقط ذات واجب تعالي اسـت؛ گفت وجود، حقيقتي واحد است و مصداق 
نات كثرات موجود نيستند و تعي  گفتتوان ،در اين صورت ميات لحاظ شود تعينّ صرفاً

را  چهچراكه آن. با عرفاستهم نظر  درنهايتهم  ملاصدراپس. اندامور وهمي و اعتباري
  .مورد سوم است ،دهندكه عرفاء حكم به عدميت آن مي

تعالي است كه از و آن، وجود حق بنابراين در دار هستي تنها يك حقيقت وجود دارد 
گونه كثرت و تعيني مبراست و به لحاظ ظهور و جلياتش خلق است؛ يعني همان حق هر

 الدينمحيپس از نظر عرفايي چون . است كه در عين وحدت، در مظاهر تجلي مي يابد
هم وحدت متحقق است و هم كثرت؛ لكن در واقع اين حقيقت واحد است كه ذووجه 

، 1370آشـتياني،  . (حق و خلق ذووجـه حقيقـت واحدنـد   . وجه خلقي، وجه حقي: است
در نتيجه در نظرية وحدت شخصي وجود، كه عالم و افعال الهي مظاهر وجود ) 165ص

وز حمل ظاهر، بر مظهر اتحاد ظاهر حقيقي هستند و خود داراي وجود حقيقي نيستند، مج
  .و مظهر است؛ زيرا ظاهر همان مظهر است از جهتي و غير اوست از جهت يا جهات ديگر
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  عليت و سازگاري رابطه اشراقي مجعول بالذات با وحدت وجود .4

است  مطرح شده عليتجعل و  مسئلة اصالت وجود، در ديدگاه ملاصدرا به دنبال مسئلة
، در قبال از شؤون وجود است و ممكنات وجود رابطليت و مجعوليت و به تبع آن، جاع

  )93، ص1، ج1419 صدرالمتألّهين،. (وجود مستقل هستند
نفســه لنفســه در فلســفه متعاليــه غيــر از واجــب، هــيچ موجــود ديگــري از وجــود فــي 

لذا براي معلول غير از حيثيت ارتباط به علت و موجوديت به آن، هيچ . برخوردار نيست
كه در اين همان نكته كليدي فلسفةملاصدراست؛ درحالي. پذيردحقيقت ديگري را نمي

هاي ديگر براي معلول، علاوه بر حيثيتي كه وجود معلول را براي علـت آن ثابـت   فلسفه
-در. گيرندكند در نظر مينفسه آن را تأمين مينمايد، جهت ديگري را كه وجود فيمي

  .وجودي غير از خدا، وجهي از وجوه خداست ملاصدرا، هر كه از نظرحالي
و كل وجود ... ان وجود المعلول في حد نفسه ناقص الهوية مرتبط الذات بموجده  

، 1363 صدرالمتألّهين،( سوي الواحد الحق لمعه من لمعات ذاته و وجه من وجوهه
  )53ص

وجــودي و  روابـط و نســب  ،نســبت بـه ذات واجــب  معاليــل، تمـام  ملاصــدرا از نظـر 
كند كـه چـون تمـام    وي اين نسبت ربط را چنين مستدل مي .آينداضافات به حساب مي

معطـي   ،شـوند و تنهـا ذات واجـب   ، منتهي به فاعـل اصـلي مـي   ها در سلسله افاعيلفاعل
شوند و هـر فعلـي كـه از فـاعلي مجـرد صـادر       است و جميع افعال از او صادر مي وجود

معاليـل عـين الـربط و عـين     پـس تمـام    ،ارتباط تعلقي و صدوري به آن فاعل دارد ،شود
  )151ص ،1360صدرالمتألّهين، (باشند  تعلق به ذات حق مي

ملاصـدرا وجـود، فقـط يـك شـخص       كه از نظر توان چنين نتيجه گرفتبنابراين مي
كثـرات  سـاير   و ر موجود حقيقي بودن، شريكي نـدارد الوجود است و ددارد كه واجب

  .اظلال و شئونات آن وجود واحدند
 ةلا شريك له في الموجودي ة شخصيةواحد الموجود و الوجود منحصرا في حقيقة

انه غير  و ليس في دار الوجود غيره ديار و كل ما يتراي في عالم الوجود...  ةالحقيقي
. اتهالواجب فانما هو من ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذ

  )231و  214، ص2، ج1419صدرالمتألّهين، (

 كـه  وجود ماسوي اسـت  ،چه كه باطل استسوي با عرفاء، معتقد است آنصدرا هم
ما وجود ماسوي بـه  ا آيند؛شمار ميبه به عنوان وجودات مستقل و منفكت از وجود حق

 ؛نيسـت الربط بـودن نـدارد، باطـل و معـدوم     ، كه شأنيتي جز عينحق عنوان وجه كريمة
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  .وجود حق موجودند بلكه در ظلّ
  :شودمشاهده ميعبارتي به همين مضمون در فتوحات مكيه 

هيچ موجودي از ممكنات « ؛»ممكن الا و هو مرتبط نسبه الهيه ما من موجود«
تا، عربي، بي ابن( ».نيست مگر آن كه مرتبط به نسبت الهي و حقيقتي رباني است

  )66، ص3ج

و معلـول  بحث از جعل و عليـت، مجعـول    بارةدر است عرفاء البته اين پرسش مطرح
از نظر آنان يك چيز است كه همان تجلي فعلي و ايجادي بالذات چه ديدگاهي دارند؟ 

  .حق تعالي است
واحد صادر شده از حق تعـالي، موجـود   : الواحد من كل وجه لايصدر عنه الا الواحد

ايجـادي حـق تعـالي، همـان فيضـي كـه بـه        عام يا منبسط است يعني همان فيض فعلي و 
  .مقتضاي آن عالم، قوام مي يابد

رتيـب  بـدين ت ) جاعـل و مجعـول  (لكن بايد توجه داشت كه سنخيت علت و معلـول  
، از او بالذات متعين نشـود بالذات در مرتبة اقتضاء جاعلخواهد بود كه تا هويت مجعول

ذات  از ناحيـة بالـذات  ن مجعـول عيزيرا ت ؛ترين مناسبت استشود و اين كاملصادر نمي
چـرا كـه از    ؛در عين وجود مناسبت، مباينت هم هسـت . جاعل در نظر گرفته شده است

يك طرف غني مطلـق و  . يك طرف جاعل بالذات از طرف ديگر مجعول بالذات است
تعالي و فعل اطلاقي او مباينت وصفي در نتيجه بين واجب. ر بالذات استطرف ديگر فق

بنـابراين در بـاب   . ماننـد فلاسـفه سـنخيت را قبـول دارنـد      نيز،پس عرفاء . لياست نه عز
مقبـول   ،تعـالي و فعـل او شـود   عزلـي بـين واجـب    بينونتهر تعبيري كه اشاره به  ،عليت
كـه بـه لحـاظ اسـتقلال      آنان گرچه كثرت امكاني را لحاظ ميكنند ولـي نـه ايـن    ؛نيست

تـوان گفـت همـه ممكنـات بـه يـك وجـود واحـد          ها نگاه كنند پس مـي  وجودي به آن
همان، . (»سوي االله فهو نسبه لا عين كل موجود«. موجودند) تجلي ايجادي حق(تكويني 

  )251ص
و اما طبق قاعده الواحد، تجلي ايجادي و وجودي يك فعل است و تعدد و تكـراري  

سـت و از راه  ا) ماهيـات مقتـرن بـه تجلـي ايجـادي     (تعدد و تكرار از ناحية مظاهر . ندارد
  .شودماهيات، بالعرض تكثر به فعل حق نسبت داده مي

تنها يك وجود مستقل وجود دارد كه  ،كه بر اساس مكتب وحدت وجودينتيجه آن
  .سوي مرتبط و منسوب به او هستندواجب است و ماذات 
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وحـدت  (بـر اثبـات وحـدت وجـود بـر مشـي عرفـاء         ملاصدرا براهين .5

  )شخصي

و تجلي به اين  نتشأبرهان با طرح مسئله عليت و بازگشت آن به صدرا در اين  .6-1
ورات آن وجـود  رسد كه يك اصل و مبدأ واحد وجـود دارد و بـاقي همـه تط ـ   نتيجه مي

ايـن برهـان را    ملاصـدرا  .كندواحد است كه درواقع همان وحدت شخصي را اثبات مي
 :در ضمن چند اصل بيان مي كند كه عبارتند از

بـه  ت به عبارت ديگر حيثيت عليـت و فاعلي ـ  .ذاتي جز عليت ندارد ،علت حقيقي) 1
كه علت ذاتي باشد كه فاعليت دارد و ، نه اينعينه همان حيثيت ذات و حقيقت آن است

پـس فاعليـت و    .خـارج و زائـد بـر ذات آن باشـد     ،در نتيجه حيثيت فاعليت و فياضـيت 
، 2، ج1419 لمتألّهين،صـدرا (دهـد  بـودن تمـام حقيقـت او را تشـكيل مـي      مفيض صرف

 )171، 136، 320ص

يعنـي حيثيـت معلوليـت و     ؛، اثر و مفاض استطور ذاتيبهمعلول نيز آن است كه ) 2
تمام ذات و  ،پس معلوم چيزي است كه معلوليت .همان حيثيت ذات آن است ،اثر بودن

 .اشدآن بكه معلوليت و اثر بودن چيزي زائد و خارج ذات ؛ نه اينحقيقت آن چيز است
 )همان(

تعـالي امـري اسـت    ؛ يعني اعطاي وجود از سـوي واجـب  جعل امري ابداعي است) 3
پـس   ،گيـرد ود صـورت مـي  وج ـ جاكه جعل در دايـرة از آن. دتمسبوق به ماده و مغير

كنـد و مجعـول هـم درواقـع     ت و وجود خويش مجعـول را ايجـاد مـي   جاعل به نفس ذا
 ،اوست و ذات معلول و مجعول نيزپس ذات جاعل عين وجود  .شودوجودش جعل مي

 )همان( .عين وجود او مي باشد

و را چيزي كه معلوليت نفس وجود و عين ذات او باشد هويتي جدا از علتي كـه ا ) 4
آن  مسـتقل از علـت موجـدة    تواند بـه آن بـه عنـوان ذاتـي    افاضه كرده ندارد و عقل نمي

نه ذاتي كه از او صادر شده  ين ربط و وابستگي به علت است،پس معلول، ع. اشاره كند
 )همان. (نتيجه عين تجلي علت است باشد و در

در عالم خارج، موجـودي كـه علـت باشـد و     توان چنين نتيجه گرفت كه بنابراين مي
 ؛موجودات گرچه ممكن است علت باشـند  تعالي است و همةفقط واجب ،معلول نباشد

تنها علت حقيقي در عالم ابراين خداوند بن. تعالي معلول هستندنسبت به واجب ولي نهايتاً
بنـابراين در   .سوي االله همه معلول اويند و از خود هيچ هويـت مسـتقلي ندارنـد   است و ما

اند باطلچيزي نيست و همة ماسوي، معدوم و ) وجه كريمه(احد حق جز وجود و ،عالم
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ز وجـود او  وجهـي ا او و  الـربط بـه  بنابراين همة موجـودات عـين  . شانبه وجود استقلالي
  )همان.(هستند

بـه موضـع مكتـب وحـدت      نخسـتين ملاصدرا در پايان دليل عدول خود را از موضع 
  :كندوجودي اعلام مي

بحسب السلوك العرفاني الي كون ... و معلولا  ةفما وضعناه اولا انّ في الوجود عل
و  »ةالعل«من جهاته، و رجعت عليّته المسمي ب ةو المعلول جه حقيقياً منهما امراً ةالعل

. تأثيره للمعلول الي تطوره بطور و تحيثه بحيثيته، لاانفصال شيء و مباين عنه
  )333، ص2ج ،1419صدرالمتألّهين، (

لكـن بـر طبـق     ؛كنـد وجود را به علت و معلول تقسيم مـي گرچه ملاصدرا در ابتداء م
و كثـرات   معاليلو تعالي حصر در ذات حقواحده موجود را من سلوك عرفاني، حقيقت

وحـدت وجـود،    ؛ چراكـه بـر طبـق نظريـة    داندتعالي ميحق را به عنوان وجهي از وجوه
كل شي هالـك  . خواهند بود) تعاليواجب(حقيقي عين وابستگي و ربط به علت  معاليل

شـأن  ه تبنابراين وي در نهايت عليت را ب ـ )73، باب  420صتا، ابن عربي، بي(الا وجهه 
  . گرداندبرمي

  كل الاشياء ةبرهان بسيط الحقيق. 5-1

بسيط الحقيقه،  هكند كصدرا در اين برهان به واسطة صرافت و بساطت وجود، اثبات مي
قيـومي   عين الربط به او هستند و خداوند بـه همـه احاطـة    كل الوجود است و ماسوي االله

عين وجـود هسـتي اسـت و عـدم      ،ذات وجود: گويدوي در تشريح اين مطلب مي .دارد
وجود صرف وجودي است كه غير از جهـت  . الوجود استپس صرف. در او راه ندارد

هـر امـر   . ن تصوير نشودتر از آي جامعوجودي، امري ديگر با آن لحاظ نگردد و وجود
در آن حقيقـت بسـيط بـه نحـو      ،چه كه كمال از براي وجود مطلـق اسـت  وجودي و آن

  )333، ص1370 ،آشتياني( .استموجود  اتماعلي و 
. هاسـت لات موجودات و فاقد همـه نقـايص آن  بنابراين بسيط الحقيقه واجد همه كما

گيـرد و چـون صـرف الوجـود     ر مـي ب ـرپس او حقيقت  صرفي است كه كـل اشـياء را د  
هيچ موجودي از حيطه او خارج نيسـنت   لايتثني و لا يتكرر پس ذات حق واحد است و

تعـالي بـا همـة اشـياء معيـت      حـق . هلك در مقام ذات احدي استات مستموجود و همة
  : گويدملاصدرا در بيان نحوة معيت مي. ها احاطه داردداشته، بر همة آن

فلايسلب  اصلاً ةكثر ةو واجب الوجود لما كان مجرد الوجود القائم بذاته من غير شائب
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م اينما كنتم فان هذه و معكو ه... عنه شيء من الاشياء فهو تمام كل شيء و كماله 
فهو ... في المرتبه  و لا معية و لا حلولا و لا اتحاداً المعية ليست ممازجة و لا مداخلة
  )171، ص1360صدرالمتألّهين، . (الاول و الآخر و الظاهر و الباطن

اصـل بـا فـرع و متجلـي بـا جلـوه و       يعني معيت  ؛تعالي از نوع معيت قيوميمعيت حق
  .شأن باشأن استذي

شموله ضرب آخر من الشمول لايعرفه الا العرفاء الراسخون في العلم و قد عبروا عنه 
  ... و تارة بالرحمه التي وسعت كل شيء» النفس الرحماني«تارة ب

ت آن بـراي  تعـالي بـر موجـودات، كـه شـناخ     گويـد شـمول و احاطـة حـق    صدرا مي
-نبسط گفتـه مـي  رحمت واسعه و وجود منفس رحماني و راسخان در علم ميسر است، 

به عنـوان  قيومي و سرياني است و در اين نوع احاطه، واجب  بنابراين از نوع احاطة. شود
و  بطـون تعـالي  حـق . ني از شـئون او هسـتند  موجـودات شـأ   وجود واحدي است كه بقية

  .حق بطونشواقع مقام ظهورش خلق است و مقام ظهوري دارد و در
لمعـات   و ت همة ظهورات و حكايـات حـق  نوع احاطه، كائنادر اين  از نظرملاصدرا

 .ظل است بر ظلبرعكس و احاطة ذي. است عاكساحاطه او مثل احاطه . وجه او هستند
  )91، ص1363 صدرالمتألّهين،(

  گيرينتيجه

 وي كـه امـوري چـون اصـالت وجـود،      از هستي شناسيملاصدرا، مبـاني فلسـفة   در بحث
مـا بايـد توجـه    ا ؛كليـدي هسـتند  واژگـان  وحدت تشكيكي وجود و اصل عليت اسـت،  

ملاصدرا در ها اصالت وجود است كه حتي وقتي تطور فكريداشت كه زيربناي همة اين
آن هـم ريشـه   شود كه گونه دريافت ميشود، اينوحدت شخصي وجود ملاحظه  مسئلة

اهيت ندارد كه وقتي در ديار وجود تنها يك چيز است كه م؛ چرادر اصالت وجود دارد
وجـود اسـت نـه     ،باشـد د و منشـأ آثـار مـي   چه كه تحقـق دار است پس آن و عين وجود

خصوص كـه در رابطـه بـا جايگـاه كثـرات و      به. ت و اين همان اصالت وجود استماهي
شـود نـه   است كه به كثـرات، موجـود اطـلاق مـي    مانند عرفاء معتقد  ، ملاصدراممكنات

وجـود، كثـرت راه    كه مقصود از حقيقت وجود، واجب است و در حقيقت؛ چراوجود
  .ندارد مگر به توهم

حدت تشكيكي وجود به وحدت شخصي و سير تحول ملاصدرا از نظرية بنابراين در 
، وصف حقيقي حقيقت وجود وحدت تشكيكي وجود، كثرت در نظرية: توان گفتمي
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لكن در وحـدت شخصـي،    ؛وصف حقيقت وجود بود ،طور كه وحدت نيزهمان. است
تعـالي اسـت و   د و تنها مصداق حقيقـت وجـود، واجـب   اه نداردر حقيقت وجود تكثر ر

  . ظهورات و تجليات آن حقيقت واحد هستندكثرات، وصف حقيقي 
دانـيم  و داراي مراتـب مـي  به علاوه در وحدت تشكيكي كه حقيقت وجود را واحد 

مراتب در شـدت و ضـعف    كه واقعاًطوريبه. شكيك در حقيقت وجود راه داشتاين ت
وحدت شخصي وجود، چون كثرت را وصـف ظهـورات    ؛ لكن در نظريةمختلف بودند

نه در  ،شودود، لذا تشكيك در ظهورات مطرح ميو تجليات وجود دانستيم نه خود وج
وحدت سـنخي   ،كه وحدت در وحدت تشكيكيتر از همه آنمهم. اصل حقيقت وجود

خـاطر يـك وحـدت    و بـه همـين   و اصـيل اسـت   واحد ،سنخ حقيقت وجوديعني  ؛است
ازسـويي  . ها سـريان يافتـه اسـت   تمام كثرات را دربرگرفته و در آنچون  ؛انبساطي است

است كـه همـان ذات واجـب اسـت و      واحد ،حقيقت وجوددر وحدت شخصي،  ديگر
لذا نسبت به حقيقت وجود، وجود تبعي و  .ات خارج از آن به عنوان اظلال هستندممكن

دايي است خ، نه مستلزم همهكه وحدت شخصي وجودخلاصه آن. واهند داشتي خظلّ
  .بلكه ممكنات در نظام هستي جايگاه ويژه خود را دارند و نه مستلزم حذف ممكنات؛
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